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   از دیدگاه اسلامتزیین زنان

  دکتر علیرضا اعرافیالاسلام و المسلمین  حجت
  ∗چکیده

مقاله حاضر، کنکاشی است فقهی در حوزه مکاسب محرمه و در مـورد احکـام تـدلیس در                  
گـیس، زدودن مـو از چهـره،          تزیین، خرقه کشیدن بر صورت، اتصال مو یا استفاده از کـلاه           

مایکتـسب  «تناد به هشت روایت از باب نوزدهم  کوبی که با اس     ها و خال    مرتب نمودن دندان  
علمـا و  . شـود  ، در سند و دلالت، بررسـی و بـازبینی مـی            وسائل الشیعه  از کتاب شریف  » به

فقهاي گذشته در روبرویی با روایات ضعیف، از ادله و قواعد فقهی یا اصولی دیگري براي                
ز آنها، با تمسک به بعـضی از آن         در این مقاله نیز با پیروي ا      . گرفتند  استنباط احکام بهره می   

اصول و قواعد مثل اصل اباحه، قاعده تسامح در ادله سنن، شهرت براي جبران ضعف سند                
و قاعده ضمیمه نمودن روایات ضعیف، احکام تبیین شده است؛ در نتیجه در مورد تـدلیس                

، ولـی  اگرموي انسان باشد مکروه(به حرمت، خرقه کشیدن به کراهت، اتصال مو به تفصیل        
و در مـورد سـه موضـوع زدودن مـو، مرتـب             ) اگر موي مصنوعی باشد بدون اشکال است      

  .ها و خالکوبی، به عدم حرمت و کراهت رسیدیم نمودن دندان
گـیس، زدودن مـو، مرتـب نمـون           ه  تزیین، تدلیس، خرقه کشیدن، کلا    : هاي کلیدي   واژه
  .ها، خالکوبی دندان

                                             
ــرم      ∗ ــی، ریاســت محت ــر علیرضــا اعراف ــاي دکت ــاب آق ــزیین مکاســب جن ــه از درس ت ــه حاضــر برگفت مقال

 العالمیۀ و تنظیم سید احمـد صـالحی امیـري، رئـیس مرکـز مطالعـات و تحقیقـات سـازمان                 )ص(المصطفی  جامعۀ

  .باشد  سیاسی ارتش می-عقیدتی
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  مقدمه  
ژه واجب، مستحب، حرام و یـا         قدس اسلام مباح بوده ودر شرایط وی      اصل مسأله تزیین درشریعت م    

از مباحث بسیار مهم و کاربردي در فقه و شـریعت   ... بحث تزیین در چهره، لباس و     . شود  مکروه می 
علمـاي امامیـه نیـز آن را در کنـار           . آن اختصاص نیافته اسـت    ژه به   اسلام است، ولی تا کنون بابی وی      

. انـد   یس در تزیین، نکاح، لباس نمازگزار، و زینت در مسجد مطرح نمـوده            مباحث مختلفی چون تدل   
 به سبکی نو و دقیق بـه        - دام ظله الوارف   -الاسلام و المسلمین اعرافی     استاد ارجمند حضرت حجت   

از نکات ظریف بحـث،  . این موضوع پرداخته و مقاله حاضر برگرفته از درس خارج فقه ایشان است  
  . ریز موضوعاتی است که به نحوي با بحث ارتباط داشته و جنبه کاربردي دارنداهتمام ایشان به بیان 

   پیشینه بحث
بـراي  . انـد  هـاي خـود بیـان نمـوده     علماي قدیم و متأخر شیعه این بحث را در ابواب مختلف کتاب    

 صـاحب کتـاب      سید علـی طباطبـایی     ،1المکاسب در کتاب شریف خود      )ره(شیخ انصاري نمونه،  
 شـیخ مفیـد   ، مرحـوم    3مجمـع الفائـده   سنگ خود،      در کتاب گران   محقق اردبیلی ،    2ریاض المسائل 
اند و از میـان    به بیان مطالب پرداخته5منتهی المطلب در کتاب علامه حلی و  4المقنعهصاحب کتاب   

مستمـسک   در کتاب    سیدمحسن حکیم ،  6البیعدر کتاب   ) ره( امام خمینی متأخرین نیز علمایی چون     
، 9جـامع المـدارك   در کتـاب    سیدخوانساري  ،  8مصباح الفقاهه  در کتاب    )ره( خوئی االله   آیت ،7العروه

موسـوعه الفقهیـه    در کتـاب    محمـدعلی انـصاري     ،  10ینـابیع الفقهیـه    در کتاب    علی اصغر مروارید  
  .اند  نیز این موضوع را مطرح نموده12منهاج الفقاهه در کتاب سیدمحمدصادق روحانی، 11المیسره

  تزیین در لغت و اصطلاح
اسـم  » الزینـۀ «کلمـه   . در لغت به معناي آراستن و نیکو نمودن هر چیزي را از عیب گوینـد              » تزیین«

 بیان ایـن مطلـب   13.است» شین«مقابل کلمه » زین«براي هر چیزي است که با آن زینت کنند وکلمه          
  . آورد که آیا تقابل میان تزیین و شین، عدم و ملکه هست یا تضاد این سؤال را به ذهن می

اي در این میان وجود ندارد؛ یعنی همین سلب شـین معنـاي تـزیین                 بنابر فرض اول، هیچ واسطه    
گیرد؛ بدین صورت که استفاده از لبـاس مناسـب   اي میان آن دو قرار می در فرض دوم، واسطه  . است

 انگیـز را از انـسان   شود و چهره نفـرت     و زیبا استحباب داشته، با نظافت و تزیین باعث رفع شین می           
  ال زائد ـکم کند، که در این صورت سه حالت تنفر و اشمئزاز؛ معمولی و متعارف؛ و زینت و دور می
  .شود فرض می
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حال آنکه اگر تقابل ملکه و عـدم        . نه زینتی وجود دارد و نه حالت تنفرّ       ) متعارف(در حالت دوم    
ر ایـن حـال، بـیش از دو    د. برقرار باشد، باید هرگونه عدم نفرت در چهره و لباس را تـزیین بـدانیم     

پس هرگـاه نقـصی در چهـره و لبـاس     . حالت وجود ندارد؛ یا تزیین است و یا مقابل آن عدم تزیین      
کند، تقابل، تقابل تـضاد اسـت؛ یعنـی           نباشد، باید آن را زینت بدانیم، ولی آنچه که به ذهن تبادر می            

  :شود ، سه حالت فرض میدر این صورت. هاست اي بالاتر از حالت متعارف انسان زینت مرحله
  .آراستن در لباس و چهره، مستحب است و در شریعت اسلام به آن تأکید شده. 1
گرایش به مندرس پوشی و سروسامان ندادن به چهره که تنفر و انزجار در فرد و یا جامعه بـه               . 2

  .آورد، کراهت دارد و از آن نهی شده است وجود می
  .گیردله اباهه قرار میحالت عادي و متعارفی که در مقو. 3

 تقابـل عـدم و ملکـه     دانند که در این حالـت تقابـل آن دو،      اهل لغت، کلمه تزیین را مقابل شین می       
  .دانیم کند؛ اگرچه ما قول لغوي را هم حجت نمی هاي ما خلاف آن را ثابت می شود، ولی یافته می

آمده است که حرف ما را تأیید       » ساستحباب التجمل وکراهه التباع   «در روایات هم بابی با عنوان       
داند، بلکه میـان تجمـل و تبـاعس حالـت سـومی در نظـر                  کند؛ یعنی ترك تجمل را تباعس نمی      می
  .ایم گیرد که ما آن را حالت معمولی و متعارف نام نهاده می

پردازیم تـا    را مطرح نموده و سپس به بررسی دلیلی و سندي آن می14درمرحله اول، روایات باب  
  .انیم احکام موضوعات فوق را از آن استنباط کنیمبتو

  روایات
  :روایت اول

 من أصحابنا، عن أحمدبن محمدبن عیسى، عن أحمدبن محمدبن أبـی            عدةمحمدبن یعقوب، عن    
  فـی حـدیث أم حبیـب       -) ع(بن الجهم، عن محمدبن مسلم، عـن أبـی عبـداالله           نصر، عن هارون  

  فلمـا  – یعنی ماشطه    -لها  أم عطیه، وکانت مقنیه       وکانت لام حبیب أخت یقال      :  قال -الخافضه  
فأقبلـت أم عطیـه إلـى       ) ص(انصرفت أم حبیب إلى أختها فأخبرتهـا بمـا قـال لهـا رسـول االله               

ادنی منی یا أم عطیه إذا أنت قنیت الجاریه فـلا  : فأخبرته بما قالت لها أختها، فقال لها  ) ص(النبی
  .  الوجهتغسلی وجهها بالخرقه، فإن الخرقه تشرب ماء

  ن محمدبن ب أحمد ازدبن عیسىـحمدبن محما اب ما ازـاي از اصح از عدهمحمد بن یعقوب 
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أم حبیـب  در مـورد حـدیث   ) ع( أبـی عبـداالله   از محمدبن مـسلم  از بن الجهم   هارون  از أبی نصر 
پـس  . کـه شـغلش آرایـشگري بـود        م عطیه ا خواهري داشت به نام      ام حبیب : فرمودندخافضه  

دربـاره او  ) ص(یب به سوي خواهرش رهسپار شد به او خبر داد ازآنچه پیـامبر         زمانی که ام حب   
بـازگو  ) ص(به سوي پیامبر رفت وآنچه که خواهرش گفته بود براي پیامبر          م عطیه   ا. فرموده بود 

کنی صورت او را بـا پارچـه    ، زمانی که آرایشگري میم عطیها: فرمودند) ص(کرد، سپس پیامبر  
  .شود تا آب صورت از بین برود ب مینشوي؛ چراکه این کار سب

.  و امثـال اینهـا مـانعی نـدارد    15آید کـه تـزیین و خفـض    از اطلاق لفظی این روایت به دست می  
البتـه  .  فرمایند که براي تـزیین، خرقـه را بـر صـورت نکـشد      اي به ام عطیه می     حضرت فقط توصیه  

 نـوع جـسم سـختی کـه بـراي           توان ازخرقه کشیدن، القاي خصوصیت نمود بدین معنا که از هر            می
رسـاند و نـشاط و        آرایشگري بر چهره فرد کشیده شود، نهی شده است؛ زیرا به صورت آسیب مـی              

که توثیـق نـشده   » بن الجهم هارون«روایت از حیث سند به خاطر وجود    . برد  شادابی آن را از بین می     
  .است، ضعیف است

  :روایت دوم
) ع( عن ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبـداالله  بن أحمدبن أشیم،   عن أحمدبن محمد، عن علی    

یـا  : هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟ فقالـت       :  فقال لها  )ص(دخلت ماشطه على رسول االله    : قال
فعلی فإذا مـشطت فـلا تجلـى الوجـه      إ: رسول االله أنا أعمله إلا أن تنهانی عنه فأنتهی عنه، فقال          

  .لشعریذهب بماء الوجه ولا تصلی الشعر با بالخرق فإنه
کـه  )ع(بـی عبـداالله   ا  از مـردي از    بی عمیـر  ا   ابن  از شیماحمدبن  ابن    علی  از حمدبن محمد ا از

آیا کارت را ترك کردي یـا بـه         : آرایشگري، بر پیامبر خدا وارد شد حضرت فرمودند       : فرمودند
ز دهم، مگر این که مـرا ا        همان کار را انجام می    ! یا رسول االله  : کنی؟ او گفت    همان عمل اقدام می   
کارت را انجام بده، ولی زمانی      :دهم، ایشان فرمودند    من هم آن را انجام نمی     ! این عمل باز داري   
بـرد، و   کنی پارچه بر صورت نکش؛ چرا که این کار آب صورت را از بین می    که آرایشگري می  

  .همچنین مویی را به موي دیگر وصل نکن
عمل یان احکام تزیین است؛ یعنی هر نوع در روایت فوق نیز اطلاق لفظی وجود دارد و در مقام ب      

جلا دادن صورت با خرقه و وصل کردن موي زنی به مـوي زن              : تزیین بدون اشکال است مگر دو مورد      
  .اعتبار نداردابی عمیر  بن مرسلهاین روایت نیز از جهت سند مشکل دارد؛ چرا که از نظر ما . دیگر
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  :روایت سوم
بـن مکـرم،     بن أبی هاشم، عن سـالم      ین عن عبدالرحمن  عن محمدبن یحیى، عن محمدبن الحس      و

عن القرامل التی تضعها النساء فـی رؤوسـهن یـصلنه           ) ع(سئل أبو جعفر  : عن سعد الإسکاف قال   
) ص(االله فقلـت بلغنـا أن رسـول      :  قال ،نت به لزوجها  لا بأس على المرأه بما تزی     : بشعورهن، فقال 
 الواصـله التـی تزنـی فـی     )ص(االله نما لعن رسـول  إ،  لیس هنالک : الموصوله، فقال  لعن الواصله و  

  .شبابها، فلما کبرت قادت النساء إلى الرجال فتلک الواصله والموصوله
سـعد   از   بن مکـرم    سالم  از بی هاشم ابن    عبدالرحمن  از  محمدبن الحسین   از محمدبن یحیى از  

کننـد   ن وصل میگیسی که زنان به موي سرشا درباره کلاه) ع(از ابوجعفر: نقل شده است سکاف  ا
دهـد    آنچه را که زن براي همسر خـود بـراي آرایـش انجـام مـی               : سؤال شد، حضرت فرمودند   

» واصله«خبري شنیدم که آن حضرت      ) ص(به امام گفتم که از رسول خدا      : اشکالی ندارد، گفت  
) ص(نه این چنین نیست، همانا رسـول خـدا  : را لعن فرمودند، ولی ایشان فرمودند    » موصوله«و  

کرد، مـورد لعـن قـرار      می16داد و در سنین پیري، قوادي اي را که در زمان جوانی زنا می         واصله
  .دادند

هـاي    این روایت نیز اطلاق  دارد، ولی بین این اطلاق و اطلاق دو روایت قبل فرق است؛ روایت                 
روایـت  قبل اطلاقشان درباره اصل تزیین بود که مطلقا مانعی ندارد مگر چند مورد، ولی اطلاق ایـن         

در حقیقت این روایت با دو روایت قبل        . داند  هرگونه تزیین زن براي شوهر خود را بدون اشکال می         
در تعارض است؛ چرا که دو روایت قبل خرقه کشیدن به صورت و وصل مو بـه مـو را منـع کـرده                    

  .بود
) ص(دااي را کـه پیـامبر خ ـ      اي که در این روایت وجود دارد این است که واصله و موصوله            نکته

شدند که بـا    دادند و در بزرگسالی واسطه در زنا می       لعن فرمودند، کسانی بودند که در جوانی زنا می        
  .بحث ما ارتباطی ندارد

سعد و  بی هاشم   ابن  عبدالرحمندرمورد سند روایت نیز مطلب قابل ذکر، این که تام نیست؛ زیرا             
نیـز نـامی   کامل الزّیارات م نیست و در جاي قاعده تبدیل سند ه.  توثیق خاص و عام ندارند  سکافا

  .بنابراین، سند روایت فوق نیز از دو نظر مورد مناقشه است. از ایشان نیامده است
  :روایت چهارم

   تمشط العرائس ۀ مسلمةسألته عن امرأ: بن محمد، عن علی قالبن سعید، عن القاسمعن الحسین
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  .لکن لا تصل الشعر بالشعر بأس ولا : قد دخلها ضیق؟ قال  غیر ذلک وۀلیس لها معیش
سـؤال شـد   ) ع( روایت شده کـه از امـام       علی  از بن محمد  قاسم  از بن سعید  حسین از

راه درآمدي غیـر از ایـن        کرد و براي او   ها را آرایش می   درباره زن مسلمانی که عروس    
اشکالی ندارد ولی مـویی  : نبود و سختی معیشت هم بر او عارض شد، حضرت فرمودند  

  . موي دیگري وصل نکندرا به
 با روایـت  رو از این. کندکند، ولی وصل مو به مو را منع میاین روایت اصل کار تزیین را رد نمی    

  .گیرددوم در یک گروه قرار می
بـن حـسنی   بن حسن اگـر همـان قاسـم   از جهت سند نیز این روایت مضمره است؛ چرا که قاسم   

 است، ولـی    )ع(منظورش امام سجاد  » عن علی «پس جمله   زیسته،   می )ع(باشد که در زمان امام سجاد     
نماید؛ زیرا این دو در یـک دوره قـرار ندارنـد،            ن سعید از او روایت نقل کند بعید می         ب اینکه حسین 

بـن   نباشـد، قاسـم  )ع(امـام سـجاد  » عن علـی «مگر اینکه عمرشان طولانی باشد و اگر هم مقصود از         
 .گردد میشود و تشخیص آن هم مشکلمحمد مشترك می

  :روایت پنجم
سألته عن : بن الحسن قال بن مهران، عن عبداالله   بن الحکم، عن یحیى   عن أحمدبن محمد، عن علی    

 .إذا کان صوفا فلا بأس    :  قال .صوف تجعله النساء فی رؤوسهن    : ما القرامل؟ قلت   و:  قال .القرامل
  .ۀ والموصولۀ فلا خیر فیه من الواصلإن کان شعراً و

کنـد کـه    روایت میبن الحسن عبداالله ازبن مهرانیحیى از  بن الحکم  علی  از مدحمدبن مح ا از
پشمی است که زنان : قرامل چیست؟ گفتم: از امام در مورد کلاه گیس سؤال کردم، امام فرمودند  

اگر از پشم است، اشکالی در آن نیست، ولی اگر مو باشد پـس              : فرمودند. گذارندبر سرشان می  
  .شود، نیستتصل کننده مو وکسی که آن مو بر سرش گذاشته میهیچ خیري درکار م

این روایت در مورد پشم است و براي غیر آن تفصیل قائل شده است؛ یعنی اگر موي مـصنوعی                    
  را ـسند این روایت نیز مشکل دارد؛ زی. باشد اشکالی نیست، ولی اگر موي انسان باشد اشکال دارد

  . یق نشدند توثبن مهرانیحیى و بن الحکمعلی
  :روایت ششم

 قبلت ما تعطى، و  ما لم تشارط و ۀلا بأس بکسب الماشط   : )ع(قال: بن الحسین قال  محمدبن علی 
  .ة بشعر المرأۀأما شعر المعز فلا بأس بان توصل  غیرها وة بشعر امرأةلا تصل شعر المرأ
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 ـ: فرمودند) ع(کند که امام   روایت می  بن الحسین محمدبن علی   شگر اشـکالی  کسب وکار آرای
دهند و موي زنـی را بـه مـوي زن           ندارد تا زمانی که شرط نکند و قبول کند، آنچه که مردم می            

  . دیگري متصل نکند، ولی اشکالی در متصل نمودن موي گوسفند به سر زن وجود ندارد

  بحث رجالی
  :کند سه قول وجود دارد آنها را نقل می)ره( صدوقعلماي علم رجال، در روایاتی که

  همگی معتبراست؛» قال«باشد و یا  با لفظ » روي«هاي ایشان، خواه با لفظ مقطوعه) لفا
  17باشد غیر معتبر است؛» روي«باشد، معتبر و اگر با لفظ » قال«هاي ایشان اگر با لفظ مقطوعه) ب
  ؛»قال«باشد و چه با لفظ » روي«هاي ایشان مطلقاً معتبر نیست، چه با لفظ مقطوعه) ج

  :ورد قبول ماست زیرانظر سوم م
حـسی اسـت    » پیش من معتبر است   «: گویدمی) ره(اول؛ معلوم نیست اعتبار روایتی را که صدوق       

  یا حدسی؛ 
دوم؛ اگرچه بپذیریم اعتبارآن از روي حس است نه حـدس، حجیـت اخبـار بـه ایـن اسـت کـه                     

 در حالی اسـت     جستجو کنیم تا معارضی براي آن پیدا نشود تا اصل عدم معارض جاري گردد، این              
تـر اینکـه    که نام راویان ذکر نشده تا بررسی کنیم آیا معارضی براي آنها وجود دارد یا خیـر؟ افـزون                  

هـایی را نقـل کـرده و نـام راویـان آنهـا را آورده، ولـی پـس از              در موارد زیادي روایت   ) ره(صدوق
  .جستجو، ضعف آن روایات ثابت شده است

  بحث دلالی
  : که کسب و درآمد از راه آرایشگري اشکالی ندارد، مگر در دو موردکندروایت فوق اشاره می

  مبلغی را شرط نکند و هر چه دادند بگیرد؛)  الف
  . موي زنی را به موي زنی دیگر متصل نکند)  ب

   فرق ا ندارد، ولی در روایت دوم اتصال موي انسان با موي گوسفندـی به بحث مـمورد اول ربط
 .انسان ممنوع، ولی موي گوسفند بدون اشکال استدارد؛ یعنی اتصال موي 

  :روایت هفتم
حمدبن محمدبن الهیثم، عن أحمدبن یحیى، عـن زکریـا، عـن بکـربن              أعن   معانی الأخبار فی   و

بن غراب، عن جعفربن محمد، عـن آبائـه         بن بهلول، عن أبیه، عن علی     بن حبیب، عن تمیم   عبداالله
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 ، و ۀالمـستوصل   و ۀالواصـل  ، و ةالموتشر  و ةالواشر  و ۀتمصالمن  و ۀالنامص) ص(االلهلعن رسول : قال
 ۀ التی تنتف الـشعر، والمنتمـص      ۀالنامص: قال علی بن غراب   : قال الصدوق . ۀالمستوشم  و ۀالواشم

 التی یفعل   ةالموتشر تحددها، و  تفلجها و   و ة التی تشر أسنان المرأ    ةالواشر التی یفعل ذلک بها، و    
  التی یفعل ذلک بها و     ۀالمستوصل  بشعر امرأه غیرها، و    ةشعر المرأ  التی تصل    ۀالواصل ذلک بها، و  

هو أن تغرز یدیها أو ظهـر کفهـا أو           فی شئ من بدنها، و      و ة فی ید المرأ    التی تشم وشماً   ۀالواشم
 التی یفعل ۀالمستوشم وره فتخضر، و تحشوه بالکحل أو بالنّ    ى تؤثر فیه ثم    من بدنها بإبره حتّ    شیئاً

  .ذلک بها
بـن   بکربن عبـداالله    از  زکریا  از حمدبن یحیى ا  از حمدبن محمدبن الهیثم  ا  از انی الاخبار معدر  
کنـد   از پدرانش روایت می     جعفربن محمد   از بن غراب  علی  از پدرش از   بن بهلول  تمیم  از حبیب

؛ واصـله ؛ تـشره ؤم؛ واشـره ؛ منتمـصه نامصه؛ : رسول خدا هشت گروه را لعن فرمودند    : که فرمود 
نامصه کسی است که مـو      : بن غراب گفت  علی: گوید،  صدوق می   مستوشمه و   مهواش؛  مستوصله

 کـسی اسـت کـه       19شود؛ واشره  و منتمصه هم کسی است که با او این کار انجام می            18کندرا می 
، مؤتشره هم کسی است که این کار بـا او انجـام      20دهدکند و بین آنها فاصله می     دندان را تیز می   

کند و مستوصله هـم بـه   ه موي زنی را به موي زنی دیگر وصل میشود؛ واصله کسی است ک می
شود؛ واشمه کسی است که با سوزن خطـوطی در          شود که این کار با او انجام  می        کسی گفته می  

کشد، بدین معنی که دو دست و یا پـشت کـف دسـت و یـا                 قسمتی از بدنش می   دست زن و یا     
 آن بماند، سپس آن را با سرمه و یا نـوره پـر         کند تا اثري در   قسمتی از بدنش را سوزن فرو می      

ماند و مستوشمه هم کسی است که با او این کـار انجـام              کنند و آن اثر به رنگ سبز باقی می        می
  .شودمی

. )ع(بن غراب است نـه از امـام صـادق    از علی ) ره(تفصیلات مطرح شده، بنا به قول صدوق      : نکته
 است؛ اگر چه آرایشگري با مفـاهیم امـروزي آن کـاملاً بـا      این روایت نیز در مقام بیان احکام تزیین       

هـا نیـز    گرفـت طـوري کـه دلاك      گذشته فرق کرده و در گذشته به صورت تخصـصی انجـام نمـی             
  . تزیین است که لعن فراوان شده است کردند، هدف از خالکوبی،آرایشگري می

) ع(یـت، امـام صـادق     سند این روایت ضعف است و فقط شخص ثقه و مورد اعتماد در این روا              
بن غرابی کـه تفـصیلات مطـرح    علی. است، بقیه راویان یا ضعیفند و یا بین ضعیف و ثقه قرار دارند 

  .شده در روایت از اوست نیز توثیق نشده است
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  :روایت هشتم
بن بن جعفر أنه سأل أخاه موسى     بن الحسن، عن علی    عن عبداالله  فی قرب الإسناد   بن جعفر عبداالله
  .لا بأس:  المرأه التی تحف الشعر من وجهها؟ قال عن)ع(جعفر

کند کـه او از   روایت میبن جعفرعلی از بن الحسن االلهعبد از   قرب الاسناد  در   بن جعفر عبداالله
کنـد سـؤال نمـود،      در مورد زنی که موي صورت خـود را مـی          ) ع(بن جعفر برادرش امام موسی  

  .اشکالی ندارد: هم در جواب فرمودند) ع(امام
  قرب الإسـناد   در بن الحسن عبداالله و   بن جعفر  علی سند. ط این حدیث در این باب معتبر است       فق

  .»تزیین مانعی ندارد«: گوید این روایت ناظر به تزیین است و اطلاق دارد، به ویژه می21.معتبر است
ي که اگر معتبر بودند، وجه جمعی بـرا  -هایی از آن بحث شد معتبر نیستند        چون مجموعه روایت  

  :  باید بحثی دلالتی داشته باشیم که آن عبارتند از-آمدآن به دست می
  تدلیس در تزیین: نوع اول

-اولین بحث این است که روایات کاري به تدلیس ندارد و بیشتر درباره اصل مسأله تزیین بحث می             

  .کند
اگـر چـه    . بحث دوم این است که اصل تزیین جایز است، به جز مواردي که تدلیس در آن باشد                

ترین بحث ایـن  به عبارت دیگر مهم. گیردروایات اطلاق دارند، اطلاق روایات، تدلیس را در بر نمی     
است که مسأله تدلیس جایگاهی در این روایات نـدارد و شـواهدي هـم کـه مـا را دربـاره تـدلیس                 

  .یگرراهنمایی کند، در این روایات وجود ندارد و روایات ناظر به بحث تزیین است نه چیز د
گیرد و غـش هـم در اسـلام         هاي جایز و مباح با عنوان ثانوي مورد غش و تدلیس قرار می            تزیین

گیـرد، حتـی   شود که هر تزیینی را در بر مـی بنابراین، تدلیس عنوان ثانوي و عارضی می  . حرام است 
د، عیبی ندارد،   براي مثال، زنی درگونه خود موي زیادي دارد، اگر آن را از بین ببر             !  تزیینات جایز را  

ایـن مطلـب   . ولی همین زن اگر بخواهد در مقام ازدواج وگول زدن، چنین اقدامی کند حـرام اسـت             
گیري از تزویر و نیرنگ، به طوري که شخص اغفال          اختصاص به تدلیس در آرایش ندارد، بلکه بهره       

  واهد خودش راـارجی بخـه شخصی خـا مانند اینکـرام است یـان ببیند، حـشود و کاري کند که زی
  .ایرانی و یا فردي ایرانی، خودش را خارجی نشان دهد، این فعل او تدلیس و حرام است

از این فردي بخواهد ا ـ یـودش را زینت کند یا دیگري را س، اینکه کسی خ   ـاب تدلی ـ در ب  :نتیجه
  .باشد میو تکسب به آن نیز حراماست و حرام د فرقی ندارد، به هر حال غش  باشراه کسبی داشته 
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  خرقه کشیدن بر صورت : نوع دوم
چسباندند تا موها اي بر صورت انداخته و به صورت میشود که پارچه و آن بدین صورت انجام می     

بعید نیست همین وجه باشد، یا مقصود این است که چیزي به صورت بمالنـد بـراي                 . را با آن بکنند   
ت،کندن مو و یا شفاف کردن چهـره بـا خرقـه       در هر حال مراد و منظور روایا      . شفاف کردن صورت  

  :اگرچه سند ضعیفی داشتند، نتیجه بحث این است که. این بحث در روایت اول و دوم آمده بود. است
تواند به کراهـت    را بپذیرد، با پذیرش این دو روایت می       » تسامح در ادله سنن   «اگرکسی قاعده   . 1

 با توجه به نوع استدلال و شـواهد         -ر حرمت   خرقه کشیدن حکم کند؛ چرا که حمل کردن روایت ب         
توان  بـه  اي ندارد، میچه بسا، از همین قراین که به حرمت اشاره.  مشکل است -داخلی این روایات  
  .کراهت تمایل نمود

نکته قابل ذکر این است که آیا این قاعده، اختصاص به مستحبات دارد یا به مکروهات نیز قابـل                   
 قابـل قبـول     - نه اصل آن و نه تعمیم از مستحبات به مکروهات          –ن قاعده   به نظر ما ای   . تعمیم است 

  .نیست
  بحث اصولی

وجود دارد که هر کدام از علما به سـهم خـود در ایـن مـورد     » شهرت«در اصول فقه بحثی با عنوان      
  .اندنظر داده

 ـ  شهرت در اصطلاح اهل حدیث به خبري گفته می        ان شودکه به حد تواتر نرسـیده باشـد و در می
گردد که به حد اجماع نرسیده باشد، بـه         علماي فقه نیز به مجموعه نظرات فقهی و اقوالی اطلاق می          

-هاي آنها به چشم مـی     فراوان در میان کتاب   ... و» قال المشهور «،  »ذهب المشهور «نحوي که عبارت    

  :بنابراین، شهرت بر دو قسم است. خورد
اي که به حـد     ست از شیوع نقل روایت از عده      عبارت ا : شهرت روایی یا شهرت در روایت     ) الف

چه بسا حدیثی شهرت روایی دارد،      . البته این مسأله مشروط به عمل علما نیست       . تواتر نرسیده باشد  
  وع شهرت در باب تعادل و تراجیح، براي رجحان خبر ـاز این ن. داردـرت عملی علماء را نـولی شه

  .شوداستفاده می
. ست از شیوع فتوایی نزد فقها، طوري که به حد اجماع نرسیده باشد            عبارت ا : شهرت فتوایی ) ب

  :این نیز به نوبه خود به دو قسمت است
  زد ما وجود دارد و ـت نـی که آن روایـکه به فتواي مشهور مستند به روایت» شهرت علمی «-یکم
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  .شوداستناد به آن نیز براي ما مشخص است؛ گفته می
مستند آن معلوم نباشد، خواه روایتی باشد، ولی استناد علما به آن             فتواي مشهوري است که      -دوم

  .معلوم نباشد، یا اصلاً روایتی در کار نباشد
مات میان علما، حجت بودن خبري است که مشهور به آن عمل کردند، اگرچـه از ناحیـه                    از مسلّ

  22.سند ضعفی داشته باشد
  : شهرت در سه جاکاربرد دارد

  ت از مرجحات است؛ هنگام تعارض، شهر) الف
  براي جبران ضعف سند شهرت کاربرد دارد؛) ب
یت می) ج اندازداعراض مشهور از روایتی آن را از حج.  

دانیم، همچنین کلیت سقوط حجیت خبر به دلیل اعراض مشهور از آن و   ما شهرت را مرجح نمی    
  23.جبران ضعف سند به واسطه اقبال مشهور به آن را نیز قبول نداریم

تیجه دیگر بحث این است که راه دیگر براي فتوا دادن به کراهت خرقه کشیدن، قایـل شـدن                   ن. 2
  .است» جبران ضعف سند به واسطه شهرت«به قاعده 

این راه را هم مقبول نیست؛ زیرا مشخص نیست شهرت فتوایی قدماي اصحاب چه مقـدار بـوده    
ض حصول تتبع تام، کبراي قضیه مورد      بر فر . شوداست و جاي تأمل دارد و تتبع تام نیز حاصل نمی          

  .البته با قیود سختی در بعضی از شرایط و بعضی از جاها قبول داریم. قبول ما نیست
البته ضمیمه نمودن چنـد     . سومین راه براي بررسی روایات این باب است       » ضم ضعاف «قاعده  . 3

  :ط استحدیث ضعیف به هم و برداشت یک حکم شرعی از آن، منوط به حصول چهار شر
  اشد؛ ـات بـات و یا مکروهـهی آن هم در مورد مستحبـروایات ضعیف باید به تعداد معتناب) الف

 اگرچه در مورد واجبات و محرمات هم شاید بتوان چنین اعتقادي داشت؛

  مباحث اختلافی بین ادیان نباشد؛) ب
  محل اختلاف مذهبی نباشد؛) ج
  . نباشدخلاف ضوابط روشن و متعارف عقلی و عرفی) د

از نظر اندیشمندان نیز ارزش ایـن      . توان به احادیث ضعیف هم اعتماد نمود      با این چهار شرط می    
  .روایات کمتر از روایتی در حدود نیست
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در بحث اصول و مبحث حجیت خبر واحد، بعضی به وثوق خبـري قایلنـد؛ یعنـی خبـر ثقـه را                      
ی معتقدند باید بررسـی کـرد کـه چقـدر بـه             بعضی وثوق مخبري را قبول دارند؛ یعن      . دانندمعتبر می 

توان بـه   هر چند مخبر مورد اعتماد است، ولی چقدر می        . توان اطمینان کرد  محتوا و مضمون خبر می    
نظر ما در این باره ترکیبی است؛ یعنـی هـم از طـرف              . خبر او از حیث مضمون و محتوا اعتماد کرد        

  .مخبر و هم از طرف خبر باید به اطمینان برسیم
در اینجا مصداق ندارد؛ چرا کـه روایـات مـا           ) قاعده ضم ضعاف  (ته قابل توجه اینکه راه سوم       نک

  .درباره خرقه کشیدن متعدد نیست تا بتوان آن قاعده را جاري کرد
البته درباره حمام و استحمام روایاتی وجود دارد که تا حد کراهت، نـسبت بـه وسـایل سـفت و                     

بعید نیست که بتوان القاي خصوصیت کرد       . مت نموده است  شود، مذ زبري که به صورت کشیده می     
آرایی و از حمام به غیرآن تسري داد؛ یعنی اصولاً کراهت استفاده از ابزار سفت و سخت براي چهره                 

 اگـر ایـن روش را   24.تواند مصداق داشته باشـد    منحصر در حمام نیست، بلکه این قضیه همه جا می         
  :بپذیریم باید دو کار انجام دهیم

  القاي خصوصیت از حمام به غیر آن؛) الف
  .القاي خصوصیت از پارچه به وسایل سفت و سخت و برچسب و مانند اینها) ب

شاید روایات، ناظر به هنگام تر بودن بدن در حمام اسـت و ایـن تـري    «اگر کسی اشکال کند که    
ت اسـتحمام نظـر   اگر به حکمت بیان شده در روایا: گوییم، پاسخ می»بدن است که خصوصیت دارد  

شـود بـا کـشیدن      توان القاي خصوصیت نمود؛ زیرا بدون تري هـم مـی          شویم که می  کنیم متوجه می  
در روایات استحمام، همان حکمـت و علتـی ذکـر    . پارچه سخت بر صورت طراوت آن از بین برود   

هـم ضـمیمه    توان این دو دسته روایات را به        بنابراین، می . شد که در روایات خرقه کشیدن آمده بود       
ی آرایشگري با مالش اشیاي زبر انجام شود؛ طراوت     ـا که وقت  ـنمود تا باعث اطمینان شود؛ بدین معن      

نکته دیگر اینکه اگر مجموعه روایات را بپذیریم و          .شودبرد و باعث کراهت می    پوست را از بین می    
و القـاي خـصوصیت بـاز       آنچه را که در ذیل آنها آمده علت و حکمت بدانیم، راه براي تنقیح مناط                

ها و چیزهاي تند دیگري که      توان از خرقه، القاي خصوصیت نموده و درمورد کرم        شود؛ یعنی می  می
  .باعث از بین رفتن آب صورت شود، قایل به کراهت شد

هایی که بعد از مدت معینی آب صـورت را از           کشیدن خرقه و استفاده از اشیاي زبر وکرم       : نتیجه
  .زداید، مکروه استن را میبین برده، طراوت آ
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   گیساتصال مو یا استفاده از کلاه: نوع سوم
در مقدمه این بحث باید گفت که از روایات باید القاي خصوصیت نمود و تنقیح مناط کرد کـه ایـن         

روح آنچه که در روایات آمده این است که انسان بـراي زیبـاتر شـدن از مـوي                   . امري عقلایی است  
  :که این مسأله مصادیق مختلفی دارددیگري استفاده کند 

  مویی را به موي دیگري به شکل ظریفی ببافند که معلوم نشود؛ . 1
  گیس؛استفاده از انواع کلاه. 2
  استفاده از موهاي مختلفی از حیوانات؛. 3
  استفاده از موي زنان دیگر؛ . 4
  استفاده از موهاي مصنوعی؛ . 5
  .کاشتن مو. 6

روایـات  . اسـت ) قرامل(گیسه این بحث در مورد احکام استفاده از کلاه        اما نکته مهم این است ک     
  : شوندمطرح شده در این مورد با وجود ضعفی که داشتند، مگر در یک مورد، به سه گروه تقسیم می

  گروه مانعه به طور مطلق؛ ) الف
  گروه مجوزه به طور مطلق؛) ب
  . گروه مفصله بین موي انسان و غیرآن) د
» لاتـصل الـشعر بالـشعر     «م، چهارم و هفتم جزو دسته اولند؛ در روایت دوم عبارت            روایت دو  •

و در روایـت هفـتم نیـز لعـن وجـود      » ولکن لاتصل الشعر بالشعر«آمده و در روایت چهارم عبارت     
کرد، ولی لعن   دو روایت دوم و چهارم اگر سند قوي داشتند، نهی در آنها دلالت بر حرمت می               . دارد

تر بوده، به عبـارت دیگـر       پوشی از ضعف سند آن ظهورش در حرمت قوي        م با چشم  در روایت هفت  
روایت هفتم به دو دلیل قوي روایت،  اتصال شعر به شعر از میان سه  حرمت    :تر استدر دلالت کردن بر 

  در آن؛» لعن«وجود کلمه  .1
 .شمول تعلق لعن بر نامصه، منتمصه، واشره، مؤتشره، واصله و مستوصله .2

ایت قبل، آرایشگري مذمت شده، ولی در این روایت هر سـه نـوع کـار مـذمت شـده                     در دو رو  
فقط وجود چند شخصیت ناشناخته در سلسله راویان این حـدیث، آن را از قـوت انداختـه و               . است

 از حیـث  . جزو احادیث ضعیف قرار داده است، به طوري که وجهی براي تصحیح آن وجود نـدارد               
  الی وجود دارد؛ چرا که روایت دیگري، واصله و مستوصله را غیرآن ت هم در روایت فوق اشکـدلال
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  .کند که مربوط به بحث ماستچیزي معنا می
گیرد؛ یعنی فقط زینت زن براي شوهر       روایت سوم این باب، جزو طائفه مجوزه مطلق قرار می          •

 حـرام  روشن که اگر همین آرایش براي غیر شـوهر انجـام شـود، محـرم و    . خود بدون اشکال است 
  .است
البته این دو روایت نیز با هم تفاوت دارند و آن . روایت پنجم و ششم جزو گروه مفصله است        •

این است که شعر در روایت پنجم انصراف دارد به موي زن، ولی در روایت شـشم بـه ایـن مطلـب            
  .تصریح شده است

تبرعی نمودند؛ یعنـی    بعضی به روایت سوم توجه نکرده و روایات مانعه و مجوزه را با هم جمع                
در مقام تدلیس را در دایره منع قرار دادند، ولی وصل الـشعر بالـشعر در غیـر                  » وصل الشعر بالشعر  «

البته این جمع دو اشکال دارد؛ یکی روایـت سـوم در ایـن جمـع                . مقام تدلیس را بدون منع دانستند     
. ر اصـول اعتبـاري نـدارد      نادیده گرفته شده است و دیگر اینکه این جمع، جمعی تبرعی است که د             

  .بنابراین، حمل روایت طبق این جمع بر مقام تدلیس، چیزي است که ربطی به بحث ما ندارد
. توان در نظر گرفت و آن اینکه در حکم، جمـع کنـیم نـه در موضـوع                 الجمع دیگري نیز می   وجه

» لاتـصل «: یدگوجمع قبلی، جمع موضوعی بود، ولی در اینجا جمع در حکم است، یعنی روایتی می          
را حمـل بـر     » لاتـصل «جمع این دو بدین صـورت اسـت کـه           . »لابأس«: گویدو روایت دیگري می   

  .هاي زیادي دارداین جمع، امري متعارف است که در فقه نمونه. کراهت کنیم
لابـأس  «یـا   » ـذره سـحت  ثمـن الع ـ  «ه  ـبراي مثال در بحث خرید وفروش عذره، روایتی است ک         

  ارف ـعی متعـه جمـاین جمع اگرچه در فق. کنندکراهت می این نهی را حمل برو علما » العذره بثمن
  : است و آن اشکال جمع تبرعّی را ندارد، ولی خالی از اشکال هم نیست

  . این جمع هم با نادیده گرفتن روایت سوم منعقد شده است. 1
ظهـور آن را  » لا بأس«مه  توان معتقد بود که کل    وجود دارد و نمی   » لعن«در روایات مانعه کلمه     . 2
بحث اظهریـت و ظاهریـت نیـست، کـه کلمـه      . آیدبلکه در اینجا مسأله تعارض پیش می  . داردبرمی
؛ چراکه ما در این رابطه لعن هم داریم و ظهور لعن در حرمـت        »لاتصل«اظهر باشد از ظهور   » لابأس«

تعـارض  » لابـأس «داقل بـا    ظهور لعن یا اظهر است و یا ح ـ       . در جواز نیست  » لابأس«کمتر از ظهور    
شود؛ زیرا لعن به معناي دور بـودن        بنابراین، حمل لفظ لعن برکراهت به این سادگی میسر نمی         . دارد

  به اشکال  .از رحمت حق تعالی است و متعارف آن هم این است که ما آن را حمل بر حرمت کنیم
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  : توان دادفوق دو پاسخ می
گیـرد،  مقـام آرایـشگري نیـست و آرایـشگر را در بـر نمـی      آن لعنی که در اینجا آمـده، در         ) الف

     25.همچنان که بیان کردیم و دلیل مفسر هم همیشه حاکم است
توان گفت اتصال موي انسان مورد مذمت قرار گرفته نـه مطلـق اتـصال     طبق روایت پنجم نیز می    

  .مو، هرچند مصنوعی آن
ر موارد متعددي در فقه به مـسائلی را         لعن، اگر چه ظهور بسیار قوي در حرمت دارد، ولی د          ) ب
 در این حالت لعن بـه معنـاي لغـوي آن بـا معنـاي      26.بینیم که لعن در آن به معناي کراهت است        می

کند، در مکروهات هم نوعی دوري از رحمت خدا مطرح اسـت؛ اگرچـه بـه                اصطلاحی آن فرق می   
ا از رضوان و مقام قـرب الهـی     اندازه حرمت نیست، ولی نوعی منقصتی در آن وجود دارد و آدمی ر            

ممکن است گفته شود که لعن معنایی عامی دارد که دو مصداق حرمت وکراهـت را در      . کنددور می 
پاسـخ اینکـه    ! توان فهمید که انصراف لعن به سوي کراهت است یا خیـر           گیرید و با قراین می    بر می 

  .ظهور لعن در حرمت موقعیت بسیار قوي دارد
ن مطرح کرد این است که سه گروه روایت را با هم در نظر بگیریم و جمع       تواجمع سومی که می   

المتعلق موضوع قرار دهیم و حاصل جمع این شود که اگر آرایشگر موي زنی را به موي   را در متعلق  
گیسی که جنس آن از موي انسان باشد استفاده کند حرام، و اگـر              زنی دیگر متصل نماید و یا از کلاه       

ایـن  . عنی، از جنس پشم و با القاي خصوصیت موي مصنوعی، بـدون اشـکال اسـت               غیر آن باشد ی   
جمع، منطقی است البته این مطلب، با فرض قبول سند است، ولی در اینجا دو قرینه وجود دارد کـه             

  :شود قائل به حرمت شد که عبارتند ازنمی
  :    قرینه داخلیه-اول

  حمل آن بر حرمت مشکل است، بلکه ذهن را به وجود دارد که » لاخیر «م کلمه ـدر روایت پنج
کراهـت  «کند؛ چرا که ما گفتیم علمـا، لعـن در بعـضی از روایـات را بـر                   سوي کراهت منصرف می   

افـزون  . که انصراف آن به کراهت میسورتر است  » لاخیر«کنند، تا چه رسد به کلمه       حمل می » شدیده
  .ایشگر نیستنداي که بر آنها لعن شده، آراینکه، واصله و موصوله

  : قرینه خارجیه-دوم
  بعید نیست . وده و فتوا به تحریم از طرف علما هم نادر استـاین کار حرام نبدر سیـره متشرعه، 

  صال مو ـراهت اتـه کـوا بـا، فتـو سیره متشرعه و عدم تحریم علم» لاخیر«که ما با استفاده از قرینه 
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بیان نمودیم، دست کم درباره اتصال موي زن به مـوي           اگرچه طبق قاعده و آن جمعی که ما         . بدهیم
توانیم شدیم، ولی به خاطر وجود قرائن فوق به بیش از کراهت نمی زن دیگر باید قائل به حرمت می      

  .فتوا دهیم
گیسی که از جنس موي انسان است مکروه و غیر از آن مثل             اتصال موي زن و اتصال کلاه     : نتیجه

  .عی نه تنها کراهت ندارد، بلکه بدون اشکال استاستفاده از پشم و موي مصنو
  زدودن مو از چهره :  نوع چهارم

کند و سوزاندن مـو     اي که مو را ازاله می     کندن مو؛ تراشیدن مو؛ استفاده از ماده      : ازاله مو اقسامی دارد   
قبل بیان  است که در    » لعن«باره دو دسته روایات داریم که یکی از آنها همان روایت            در این  .از ریشه 

 )ص( لعن رسـول االله    ...وفی معانی الأخبارعن أحمد بن محمد بن الهیثم،       «: شد و سند آن ضعیف بود     
  »...النامصه والمنتمصه والواشره و

بن غراب در مورد کلمه نامصه و منتمصه، اشعار به ایـن مطلـب دارد کـه نطـف بـه                    توضیح علی 
در مقابل روایت فوق، روایت  .گشتاره بر میمعناي نزع وکندن است؛ و لعن در روایت به زنان بدک      
افزون بر این .  کتاب معتبري استقرب الاسنادهشتم همین باب است که روایت معتبري است؛ زیرا      

  :فرمایندکنند و امام پاسخ میسؤال می) ع(بن جعفر از برادرشان امام کاظمعلی
علی بن جعفـر أنـه سـأل أخـاه          بن الحسن، عن    عن عبداالله  فی قرب الإسناد   بن جعفر عبداالله

 قـرب    در بن جعفر عبداالله .لا بأس : التی تحف الشعر من وجهها؟ قال     ة  عن المرأ ) ع(بن جعفر موسى
در ) ع(بـن جعفـر   کند که او از برادرش امام موسی       روایت می  بن جعفر علی از   بن الحسن عبداهللاز  الاسناد  

  .اشکالی ندارد: ام هم در جواب فرمودندکند سؤال نمود، اممورد زنی که موي صورت خود را می
  اشاره شده است که مراد همان کندن» تحف الشعر«نکته قابل ذکر اینکه در روایت فوق به جمله 

پس ما تاکنون دو روایت ویژه داشتیم که یکی از آنهـا کنـدن مـو و ازالـه آن را                    .باشد و ازاله مو می   
کرد؛ اگرچه اولی از حیث سند مـورد مناقـشه           یاد می  از آن » لابأس«کرد و دیگري با تعبیر      مذمت می 

بود، بعید نبود که ما آن را       علاوه اینکه روایت اول اگر معتبر هم می       . باشداست، ولی دومی معتبر می    
  27.بر کراهت حمل کنیم همچنان که بیان شد

 ـ» نطف«و » حفو«ظاهر روایت   : تکمله بحث  ه نـزع،  به معناي کندن مو است، ولی با تنقیح مناط ب
توان قایل شـد؛ اگـر هـم کـسی ایـن را             یا بند انداختن و ازاله مو با استفاده از موادي مخصوص می           

توان قایل به باز هم می» لابأس علی المرئه بما تزینت لزوجها  «نپذیرد با استفاده از عمومات ادله مثل        
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 حرمت آن فعل معتقـد  توان به عدمدر غیر این صورت با استفاده از اصل عملی می      . مطلب فوق شد  
مثل اضرار  : شوندنکته قابل توجه این که در برخی موارد، عناوین ثانویه باعث حرمت افعال می             . شد

  .که ما هم بدان قایلیم... و آزار به بدن، نشان دادن تزیین به نامحرم و
 ـ      کند، آیا می  روایات در خصوص زن بحث می     : تبصره دیگر  ه توان حکم را با القاي خصوصیت  ب

ي داد یا خیر؟      . روایت در مقام بیان تکلیف زنان است و دربـاره مردهـا بحثـی نـدارد             مردها نیز تسرّ
هـا بیـشتر در معـرض       بنابراین، تسري از زن به مرد در این مورد مشکل است، به این دلیـل کـه زن                 
  .باشنداستمناعات جنسی قرار دارند و روایات هم در مقام بیان احکام تزیین زنان می

  مرتب نمودن و صاف کردن دندان : ع پنجمنو
» واشره ومؤتـشره  «از این عمل در روایات با عنوان        . ها را براي زیبایی نظم دهند     بدین معنا که دندان   

تـوان بـا   فقط روایت هفتم است که از در سند ضعیف بود و ضعف سند آن را هم نمـی . شودیاد می 
  .شهرت جبران نمود

کنـیم؛  ها را معلوم میجعه به قواعد عامه، حکم تزیین و ترتیب دندان        در این صورت با مرا    : نتیجه
 هـیچ   28چنان که پیشتر هم بیان شد تزیین زن براي شوهرخود طبق آن اصل کلـی و دلیـل عامـه                   هم

  .اشکالی ندارد
  خـالکـوبی : نوع ششم

ن فعل را مورد از خالکوبی یاد نموده است، ای     » واشمه و مستوشمه  «روایت سوم این باب که با تعبیر        
داند، ما در بحث از حیث سند، این روایـت را از روایـات ضـعیف دانـستیم کـه      می) ص(لعن پیامبر 

. توان با این وصف بدان استناد نمود؛ اگر چه وجود عناوین ثانویه در ایـن فعـل محتمـل اسـت                    نمی
ضرار به بدن طبـق    براي نمونه در خالکوبی نوعی اضرار به نفس وجود دارد که از این باب هر نوع ا                

و یا به دلیل اسماء متبرکه مشمول حرمت بشود، چنانچه اگر خـالکوبی             .  حرام است » قاعده لاضرر «
با اسماء متبرکه، مس بدون وضو تلقی شود، حرام و محرم است؛ زیرا شخص بدون وضو حق ندارد           

 ـ        . اسماء متبرکه را مس نماید     ن مـورد را مـصداق مـس        بنابراین، باید دایم الوضو باشد؛ اگرچه مـا ای
  .دانیمنمی

  ممکن است استفاده از اسماء متبرکه در خالکوبی، اهانت محسوب شود که آن هم حرام و محرم 
البته ناگفته نماند که ما در مقام بیان حکم خالکوبی بـدون عنـاوین ثانویـه آن هـستیم، در                    . است

   .شودنتیجه حرمتی از این روایت برداشت نمی
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گیري امروزي است؛ یعنی در واقـع  تحددها، چیزي بالاتر از جرم    . دهدکند و به آنها شکل می     گیري می کند و جرم  
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 الدبیلـه،  داء یـورث  فإنه الحمام فی القفا على والاستلقاء و إیاك  الکلیتین، شحم یذیب فإنه الحمام فی الاضطجاع
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  )45ص ،2 جالشیعه، وسائل. ( الوجه یسمج فإنه بالطین رأسک تغسل و لا: قال أنه إلا مرسلا الصدوق ورواه) ج

کم بر روایـات دیگـر      هرجا روایتی معنا و منظور از قیدهاي مطرح شده در خود را تفسیر کند این روایت حا                . 25
 الواصله التی تزنی فی شبابها، فلما       )ص(إنما لعن رسول االله   ،  لیس هنالک : فقال(... است؛ هم چنان که روایت سوم       

 . این شرایط را دارد) الموصوله کبرت قادت النساء إلى الرجال فتلک الواصله و

  .331، ص 1، جمصباح الفقاهه. 26
ر حرمت دارد، ولی در موارد متعددي در فقه مسائلی هست که لعن در آن بـه  لعن، اگرچه ظهور بسیار قوي د . 27
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